
در قسمت بعد شما با داستان پسران فریدون و ماجرای خواستگاری آنها و تقسیم قلمروي 
او بین پسرهایش آشنا می شوید. ماجرایی که آتش اختلاف را بین آنها شعله ور کرد.

بعد از کلی کشمکش بالاخره ضحاک که حسابی 
عصبانی شده بود به سمت کاخ به راه افتاد و با کمک 
سپاهی که داشت کاخ را محاصره کرد. همه مردمی 
که در کاخ او زندگی می کردند و از دست ظلم و ستم 
او خسته شده بودند به سمت فریدون رفته بودند و به 
سمت سپاهیان او سنگ می انداختند

آن موقع ها نه از موبایل خبری بود، نه تلفن که 
به هم خبر بدهند که چه اتفاقی افتاده است. آن 
موقع ها هنوز عقل شان نرسیده بود هواپیما و قطار 
اختراع کنند و مسافرت کنند .کل وسیله رفت وآمدشان 
اسب بود و با اسب این طرف و آن طرف 
می رفتند

اما ضحاک که نمی خواست خودش را از تک وتا 
بیندازد به کندور گفت: »تو اشتباه می کنی، حتماً اینها 
مهمان هستند و می خواهند چند روزی در کاخ ما 
بمانند و بروند.« کندور که حسابی لجش گرفته بود، گفت: 
»این چه مهمانی است که با گرز وارد می شود و هر 
کسي را که در مقابلش می ایستد می کشد

ملیحـه محمودخـواه | ماجـرا بـه اینجا رسـید کـه »فریدون« با سـپاهی که درسـت 
کـرده بـود به سـمت کاخ »ضحـاک« رفـت و به سـپاهیان او حملـه کـرد. خیلی ها از 
جلـوی راهش فـرار کردنـد و خیلی ها هم که فکر می کردند شـجاع هسـتند و جلوی 
او می ایسـتادند بـا یـک حرکـت گـرز او از پـای درمی آمدند. حـالا مشـکل آنجا بود 
کـه آنها خودشـان را به داخل کاخ رسـاندند، اما خبـری از ضحاک نبـود. آنها دختران 
جمشـید را کـه در کاخ زندانی بودند آزاد کردند و از آنها پرسـیدند ضحاک کجاسـت. 
آنهـا هـم گفتنـد او به هنـد رفته تا بـا آخرین روش هـای جادوگری آشـنا شـود و در 

برابر فریدون بایسـتد. حـالا ادامـه ماجرا... 

  توطئه »کندور«  

ضحـاک وزیـر اعظمـي بـه نـام »کنـدور« داشـت کـه در زمـان مسـافرتش کاخ را به 
دسـت او سـپرده و خیالـش راحـت بـود. کندور کـه آدم بدجنس و دورویـي بود وقتی 
دیـد سـپاهیان فریدون وارد کاخ شـدند و آنجا را گرفته اند بـدون آنکه به روی خودش 
بیـاورد جلـوی فریـدون رفـت و گفـت چـه خوب شـد که شـما بـه ایـن کاخ آمدید و 
فقـط شـما شایسـته پادشـاهی هسـتید و ضحـاک اصـاً بـه درد نمی خـورد و بـا این 
حرف هـا طـوری وانمـود کـرد کـه طرفـدار فریدون شـده تـا فریـدون کاری بـه کار او 
نداشـته باشـد. فریـدون هم که مـرد مهربانی بود، بـه او گفت تدارک جشـن بزرگی را 

ببیننـد تـا بـه خاطـر این پیـروزی به همه مـردم و سـربازانش شـیرینی بدهد.

   دستگیری ضحاک  

بعـد از کلـی کشـمکش بالاخـره ضحـاک کـه حسـابی عصبانـی شـده بود به سـمت 
کاخ بـه راه افتـاد و بـا کمـک سـپاهی کـه داشـت کاخ را محاصره کرد. همـه مردمی 
کـه در کاخ او زندگـی می کردنـد و از دسـت ظلـم و سـتم او خسـته شـده بودنـد به 
سـمت فریـدون رفتـه بودند و به سـمت سـپاهیان او سـنگ می انداختنـد. ضحاک با 
خـودش فکـر کـرد اگر فریدون را بکشـد دیگر کسـی جـرأت نمی کنـد از او نافرمانی 
کنـد، بـه همیـن دلیـل تـک و تنهـا بـه سـمت کاخ رفـت و بـر تـن او لباسـي از زره 
سـیاه بـود و همـه بدنـش را مثـل مـرد آهنـی پوشـانده بود، بـه خاطر همین کسـی 
او را نمی شـناخت. او بـا طنـاب خـودش را بـه داخل کاخ رسـاند. وقتی وارد کاخ شـد 
فکـر کـرد کـه دختـران جمشـید بـه او کمـک می کننـد و او را نجـات می دهنـد، اما 
ایـن اتفـاق اصـاً رخ نـداد و وقتـی دید آنها هـم به سـپاه مقابل رفته انـد و از ضحاک 
بدگویـی می کننـد خونـش بـه جـوش آمـد و بـا شمشـیر به سـمت دختر جمشـید 
رفـت تـا او را بکشـد، امـا گـرز فریـدون چنـان روی او فـرود آمـد که کاه خـودش را 
نصـف کـرد. فریـدون ضحـاک را با چرم شـیر بسـت و به سـپاهش هم مهلـت داد یا 
از آنجـا برونـد یـا اینکـه بـه آنهـا ملحق شـوند. به مـردم هـم گفـت از این به بعد هیچ 

کسـی سـاح نداشـته باشـد، زیرا شـهر در امن و امان اسـت. 

   فریدون او را به بند کشید  

او بـه مـردم آنجـا گفـت نبایـد در یک جـا بنشـینم و باید بـه همه جا سرکشـی کنم. 
شـما هـم خیال تـان راحـت باشـد، زیـرا دیگـر کسـی به شـما آسـیبی نمی زنـد و با 
ایـن حرف هـا از کاخ ضحـاک بیـرون رفـت، امـا ضحاک را هـم همان گونه که دسـت 
و پایـش بسـته بـود دنبـال خودش می کشـید و می برد. آنهـا رفتند و رفتنـد و رفتند 
تـا بـه کـوه رسـیدند. کدوم کـوه، همان کوهی کـه آهو... نـه نه حواس مان پرت شـد، 

همان کـوه دماوند.

  پایان کار ضحاک  

بـه کـوه کـه رسـیدند سـپاه را گذاشـت و خـودش به تنهایـی او را بـه میـان کوه های 
دماونـد بـرد و در میـان سـنگ ها چهارمیـخ کـرد و اینجا پایـان زندگی ضحـاک بود. 
.می گوینـد فریـدون پانصـد سـال پادشـاهی کرد و جشـن مهـرگان از آن زمـان رایج 

شـده و ایـن جشـن بـه مناسـبت پیـروزی فریدون بـر ضحاک بوده اسـت.

   خیانت وزیر اعظم   

آن موقع هـا نـه از موبایـل خبـری بـود، نـه تلفـن کـه بـه هـم خبـر بدهنـد کـه چه 
اتفاقـی افتـاده اسـت. آن موقع ها هنوز عقل شـان نرسـیده بود هواپیمـا و قطار اختراع 
کننـد و مسـافرت کنند .کل وسـیله رفت وآمدشـان اسـب بـود و با اسـب این طرف و 
آن طـرف می رفتنـد .صبـح روز بعد کندور که دید همه خواب هسـتند سـوار اسـبش 
شـد و بـه طـرف ضحـاک رفـت تـا او را از ماجـرا باخبـر کند .رفـت و رفـت و رفت تا 
بـه ضحـاک رسـید و مثـل خبرچین ها هـر اتفاقی را کـه افتاده بود بـه ضحاک گفت. 
او همـه جزییـات را بـرای ضحـاک تعریـف کـرد و از گرز آهنیـن فریـدون کلی برای 

ضحـاک گفت.

  ضحاک و کندور  

امـا ضحـاک کـه نمی خواسـت خـودش را از تک وتـا بینـدازد بـه کنـدور گفـت: »تـو 
اشـتباه می کنـی، حتمـاً اینهـا مهمـان هسـتند و می خواهنـد چنـد روزی در کاخ ما 
بماننـد و برونـد.« کنـدور کـه حسـابی لجـش گرفته بـود، گفـت: »این چـه مهمانی 
اسـت کـه بـا گـرز وارد می شـود و هر کسـي را که در مقابلش می ایسـتد می کشـد.«

ضحـاک هـم گفت: »حتمـاً از آن مهمان های بی رودربایسـتی اسـت و چنین مهمانی 
قدمـش مبـارک اسـت.« کنـدور کـه حسـابی اعصابش از دسـت ضحاک خورد شـده 
بـود هـر کاری کـرد نتوانسـت او را سـر عقل بیـاورد و بالاخره با هم دعوایشـان شـد. 
ضحـاک هـم بـه او گفـت: »تـو دیگـر پیشـکار مـن نیسـتی« و کنـدور هـم گفـت: 
»تـو مگـر پادشـاهی کـه بخواهـی پیشـکار داشـته باشـی« و بالاخـره کلی بیـن آنها 

جروبحـث پیـش آمـد .

4 صفحه
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شماره 253

صویرساز: ساسان خادم
ت

ماجرا به اینجا رسید که »فریدون« با 
سپاهی که درست کرده بود به سمت کاخ 
»ضحاک« رفت و به سپاهیان او حمله کرد

 قصه های شاهنامه
به روایت »هشت«

گرز فریدون
و عاقبت ضحاک

با الهام از فراز 9  از دعای 24 صحیفه سجادیهقرار ساعت هشت

الهی! سایه تواند بر زمین پدر و مادرم! گاه اگر نسیم بوده اند گاه تندباد، اگر باران بوده اند به گلبرگ هایم 
یا تگرگ بر شکوفه هایم، هرچه را در سبد آورده اند بسیار بشمار و از آنان به نیکی بستان.  بار پروردگارا! 
دست در آستین کن و ستاره بیفشان شانه های وسیع آنان را، حتی اگر گاهی شانه به سکوت تکان داده اند 

خواهش های مرا. الهی! ابر فرش راه شان کن و بگذرشان به سلامت تا خانه آخر، حتی اگر گاهی دست آرزوی 
مرا رها کرده اند در بادها؛ خواسته یا ناخواسته.

قبل از اینکه اینترنت بیاید وضع مان 
چطور بود، حالا چطور است؟ 

نرو، دیگه 
نمی تونم 
دووم بیارم 
نرو...!

در صفحه
ــوانید   بخ
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هر چیزی 
اوکی ندارد 
حالا توصیـه اي دیگر. 
هـر  نیسـت  قـرار 
برایتـان  کـه  پیامـی 
اوکـی  را  آن  آمـد 
کنیـد. یـه ذره صبـر، 
یـه ذره تأمـل. اصـاً 
شـاید دور از جان تان 
پیـام  برایتـان  یکـی 
فرسـتاده کـه بیاید و 
شـما را حسابی کتک 
موضـوع  ایـن  بزنـد. 

دارد؟ کـردن  اوکـی 
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داعشی ها این روزها از رزمندگان عراقی حسابی ترسیده اند و فرار را بر قرار ترجیح داده اند. امسال پیرترین فرد ایران هم 
سرشماری شد؛ تعجب نکنید این دو خبر اصاً ربطی به هم ندارند و فقط آنها را بین اخبار امروزمان قرار دادیم تا شما بدانید 

چه اخبار جذابی براي امروز داریم. با ما همراه باشید. 

ت       
شـ

ط  ه
ی خ

  رو
       

ان
جو

 نو
مه

می
ض

25
3 

ره
ما

شـ

ایسنا

فرار از موصل

ایـن روزهـا شـهر موصـل در عـراق محل درگیـری و 
جنگ بیـن نیروهای داعـش و نیروهای مردمی اسـت. 
نیروهـای ارتـش عراق که بـه همراه نیروهـای مردمی 
پیشـروی  موصـل  در  می جنگنـد  داعـش  برابـر  در 
زیـادي کرده انـد و قسـمت های زیادی را نیز از دسـت 
داعشـی ها درآورده اند. حالا در این شـرایط فرماندهان 
داعـش به نیروهایشـان دسـتور داده انـد از آنجـا فرار 
کننـد و بـه سـوریه بروند. خیلـی از داعشـی ها هم که 
منتظـر بودنـد چنیـن حرفی از دهـان فرماندهان شـان 
بیـرون بیایـد جان شـان را برداشـته اند و فـرار را بر قرار ترجیـح داده اند.

داعشی های فراری

ایسنا

مسواک بزنید تا عصبی نشوید 

همه چیـز بـه همه چیـز ربـط دارد. اگـر فکـر می کنیـد کـه مسـواک 
نزنیـد و جـز خـراب شـدن دندان هایتـان اتفـاق دیگـری برایتـان 
نمی افتـد سـخت در اشـتباه هسـتید، زیـرا پزشـکان می گوینـد عدم 
رعایت بهداشـت مثل مسـواک زدن می تواند اعصاب شـما را حسابی 
به هـم بریـزد و شـما را بـه بیماری هـای عصبـی دچار کند. پزشـکان 
می گوینـد رگ هایـی از دهـان به دسـتگاه عصبی وصل می شـوند که 
اگـر مسـواک نزنیـد آلودگـی و فشـار بـر دندان هـا بـه ایـن رگ ها 
فشـار مـی آورد و شـما را دچار بیمـاری اعصاب می کند. حـالا باز هم 

مسـواک نـزده بخوابید!

مسواک، آرامش دهنده اعصاب

مهر 

سرشماری پیرترین فرد ایران 

در سرشـماری هایی کـه به تازگـي انجام شـد خیلی چیزهـای جالبی 
کشـف شـد؛ یکـی اینکـه مـردی کـه سـال ها در شـمال کشـور در 
غـار بـود سرشـماری شـد. اتفاق جالـب دیگـر سرشـماری پیرترین 
فـرد ایـران بـود کـه در کردسـتان زندگـی می کنـد. این فـرد وقتی 
شناسـایی شـد کـه مأموران سرشـماری به خانـه این مـرد رفتند و با 
دیدن شناسـنامه اش متوجه شـدند بیـش از یک قرن اسـت که او در 
ایـن شـهر زندگی می کنـد.  »احمـد صوفـی« در سـال۱2۶۰به دنیا 
آمـده و بـا حسـابي سرانگشـتی می توان گفت ۱۳۵سـالش اسـت. او 
در سـقز زندگـی می کند. خانـواده اش خوردن غذای سـالم و توکلش 

بـر خـدا را رمز زندگـی طولانی مـدت او دانسـته اند.

پیرترین فرد ایران 

سیناپرس 

واکسیناسیون زنبورها به وسیله ملکه 

می دانسـتید کـه ملکـه زنبـور عسـل، بچه هایـش 
را واکسیناسـیون می کنـد؟ آنهـا مرکـز بهداشـتی 
ندارنـد و خـود ملکـه ایـن کار را انجـام می دهـد. 
نوعـی پروتئیـن در بـدن ملکـه وجـود دارد کـه 
وارد  کـه  بیماری زایـی  مـواد  برابـر  در  می توانـد 
بـدن آنهـا می شـود واکنـش نشـان دهـد و ملکـه 
نیـز ایـن مـاده را بـه فرزندانـش منتقـل می کنـد. 

جالـب اینجاسـت کـه این پروتئیـن در بـدن ماهی ها و پرنـدگان نیز 
وجـود دارد. بسـیاری از کارشناسـان معتقدنـد کـه ایـن مسـأله یک 
واکسیناسـیون طبیعـی اسـت کـه حیوانـات از آن اسـتفاده می کنند.

چه جالب

ایرنا 

جوایز همکاری مدارس 2016 به سه کودک ایرانی تعلق یافت

ایرانی هـا در هـر کجای دنیا باشـند پیام آور صلح و دوسـتی هسـتند. 
دانش آمـوزان ایرانـی هـم همیـن خصوصیت هـا را دارنـد، زیـرا سـه 
کـودک ایرانـی برنده جوایـز بین المللی صلح و همـکاری مدارس در 

شـده اند. سال2۰۱۶ 
»کانیـا زهرابـی« جایـزه اول بخش »نقاشـی آزاد« را به دسـت آورد 
کـه مخصـوص کـودکان زیر شـش سـال بـود و »اسـما علـوی« نیز 
جایـزه افتخـاری را برنده شـد، هر دوی آنها از کانـون پرورش فکری 

کـودکان و نوجوانان اسـتان تهران هسـتند.
در قسـمت »پوسـتر و شـعار« بـرای رده هـای سـنی  7 تـا ۱2 سـال، 
نیـز »درسـا قنـدی« از مؤسسـه هنـری »خانه خورشـید« کرمانشـاه 
برنده جایزه نخسـت این بخش شـد. این مسـابقه ای اسـت که بنیاد 
صلـح آن را برگزار می کند و مؤسـس آن هم نویسـنده اسـپانیایی به 
نام »سـروانتس« اسـت. سـروانتس ایـن جایـزه را راه انـدازی کرد تا 
کـودکان همه جهان از رده پیش دبسـتانی تا نوجوانان دبیرسـتانی در 

آن شـرکت کنند.

آفرین به ایرانی های صلح دوست

مهر 

خیاطی کودک برای بچه های بیمار

 بعضـی از بچه هـا خوبی شـان حـد و انـدازه ندارد؛ 
مثـل پسـربچه ای کـه بـرای آنکـه بـرای بچه های 
بیمار عروسـک درسـت کنـد خـودش خیاطی یاد 
گرفتـه اسـت. این پسـربچه که »کمپل« نـام دارد 
از وقتـی خیلـی کوچـک بود همـه نگرانـی اش این 
بـود کـه آیا بچه هایـی که در بیمارسـتان بسـتری 
هسـتند اسـباب بازی دارنـد یا نـه. به همیـن دلیل 
تصمیـم گرفـت بـرای بچه هـا اسـباب بازی بخرد. 
وقتـی دیـد هزینـه ایـن کار خیلـی زیـاد اسـت 

تصمیـم گرفـت خیاطی یـاد بگیرد و عروسـک ها را خودش درسـت 
کنـد. او سـه سـال اسـت که بـرای بچه های بیمار عروسـک درسـت 

می کنـد و تابه حـال بیـش از 8۰۰ عروسـک درسـت کـرده اسـت.

آفرین به این پسر مهربان

ایرنا 

نخستین پهپاد دانش آموزی جهان رونمایی شد

نخسـتین پهپـاد دانش آمـوزی جهـان با نـام »سـاحر« در دبیرسـتان 
»علامـه حلی« رونمایی شـد. این پهپـاد که اولین پهپـاد دانش آموزی 
در جهـان بـه حسـاب می آیـد توانایـی تصویربـرداری، فیلمبـرداری، 

کنتـرل محیط زیسـت، آتش سـوزی و ترافیـک را دارد. 
پهپـاد سـاحر می تواند تا ارتفـاع ۵۵۰۰ متر بالا بـرود و هزار کیلومتر 
را هـم پـرواز کنـد و سـازندگان آن می گویند که این پهپـاد می تواند 
۱۰ سـاعت بـدون توقـف پـرواز کنـد. ایـن پهپـاد حاصل سـه سـال 

زحمـت دانش آموزان این دبیرسـتان اسـت.  آفرین به این همه هوش و استعداد
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بچه های دیروز، بچه های امروز

ما و جک  و 
جونورها

مهرسـانا اردشـیری | از وقتی ایـن اینترنت وارد زندگی مردم شـده اسـت کلی زندگی همه را زیـرورو کرده 
اسـت. اصاً شـما می دانیـد که مردم قبـل از آمـدن اینترنت چطـور زندگـی می کردند. اصاً مگر می شـود 
بـدون اینترنـت زندگی کـرد! اصاً مگـه داریم، مگه می شـه! خیلی ها همین الان که شـما در حـال خواندن 
ایـن مطلب هسـتید مدام هی رفـرش می کنند تا شـاید یادشـان بیاید دوران قبـل از اینترنت چطـور بوده 

اسـت، اما مگـر اطاعاتـی به دست شـان می آید؟

قبل از اینکه اینترنت بیاید وضع مان چطور بود، حالا چطور است؟

نرو، دیگه نمی تونم 
اـرم نرو...! دووم بی

   وقتی اینترنت نبود   

امـا بعضی هـا چیزهـای عجیبـی می گوینـد؛ آن هـم از دوره قبل از 
اینترنـت. آنهـا می گویند دوره ای بوده که اینترنت نبوده و به شـکلي 
باورنکردنـی مـردم به خانه یکدیگـر می رفتند و به هم سـر می زدند 
و بـا هـم صحبـت می کردنـد. تـازه خیلی هـا چمـدان می بسـتند 
و از ایـن شـهر بـه آن شـهر می رفتنـد تـا فامیل هـا و دوسـت هاي 
قدیمي شـان را ببینند.  باورش سـخت اسـت، اما واقعیت دارد. اینکه 
در آن موقع هـا آدم هـا چطـور می توانسـتند بـدون وایبـر، تلگـرام و 
فیس بـوک زندگـی کننـد و بـا هم ارتبـاط داشـته باشـند، معمای 
خیلـی پیچیـده اي اسـت که تـازه هرچقدر هـم که پیـش می رویم 

ایـن ماجـرا سـخت تر هم می شـود.

   همه جا و همیشه اینترنت  

خیلی هـا آن قدر بـه اینترنت وابسـته 
شـده اند کـه تـازه وقتـی بـرای انجام 
کاری از اتاق شـان بیـرون می آینـد و 
مادرشـان چشـمش بـه آنهـا می افتد 
اشـک از چشـمانش سـرازیر می شود 
بـزرگ  چقـدر  »بچـه ام  می گویـد  و 
شـده!« آنهـا بـدون اینترنـت حتـی 
نمی تواننـد نفـس بکشـند، اگر شـارژ 
گوشی شـان تمـام شـود سـراغ تبلت 
بسـوزد  تبلت شـان  اگـر  و  می رونـد 
قدیمی شـان  لپ تـاپ  سـراغ  فـوری 
می رونـد. حـالا تصـور کنیـد همـان 
موقـع بـرق هـم بـرود آنهـا راه حـل 
اینترنـت  سـراغ  و  دارنـد  دیگـري 
سیم کارت شـان می رونـد. البته نگران 
ایـن گـروه نباشـید، زیـرا اگـر پسـت 
بـرق هـم بترکد راه حلـي دارنـد و آن 
هـم ایـن اسـت کـه گولـه می کنند و 
خودشـان را به فرودگاهـی، ترمینالی 
یا بالاخـره جایی کـه وای فای مجانی 
دارد می رسـانند تا از اینترنت استفاده 
کننـد. پس اگـر در ترمینال فـردی را 
دیدیـد کـه سـاعت ها روی صندلـی 
نشسـته و هرچـه فریـاد می زننـد که 
ماشـین مشـهد یـا اصفهان یا شـیراز 
خـودش  روی  بـه  و  کـرد  حرکـت 
نمـــی آورد زیـاد نگــران نشـوید، او 
نشسـته تـا شـبکه های اجتماعی اش 
را چـک کنـد و تـه آنهـا را دربیـاورد!

   آدم های اینترنتی   

اما همیشـه اسـتفاده کنندگان از اینترنت دو دسـته هسـتند: گروهي از آنها 
که مدام دنبال جسـت و جوی مطالب درسـی و اطاعات مدرسـه و اطاعات 
مفید هسـتند کـه ما به آنهـا کاری نداریـم، اما گروه دوم بچه هایی هسـتند 
کـه هیچ خبـر و اطاعاتی از زیر دست شـان درنمی رود. مدیون هسـتید اگر 
فکـر کنیـد این خبر هـا مربوط بـه تحولات کشـورهای همسـایه و تغییرات 
جـوی و اوضـاع کشـور اسـت، نـه، اطاعاتی کـه آنها می داننـد هم همچین 
کم نیسـت؛ اینکه فان بازیگر در جزیره اسـکاندیناوی سـگش سـفید است 
یا سـیاه، فوتبالیسـت نـروژی کی ازدواج کـرد و کی با زنش دعـوا کرد، اصاً 
این آرم اسـتقال چندتا سـوراخ دارد و پرسـپولیس چند سـال اسـت رنگ 
قهرمانـی را ندیـده اسـت، اصـاً این جشـن گوجه فرنگی اسـپانیا با چند تن 
گوجـه برگـزار می شـود و کلـی اطاعات مفید دیگـر که کلـی در زندگی به 

دردشـان می خورد!
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اما بعضی ها چیزهای عجیبی 
می گویند؛ آن هم از دوره 

قبل از اینترنت. آنها می گویند 
دوره ای بوده که اینترنت 
نبوده و به شكلي باورنکردنی 

مردم به خانه یکدیگر می رفتند 
و به هم سر می زدند و با هم 

صحبت می کردند

بچه ام چقدر بزرگ شده!« آنها 
بدون اینترنت حتی نمی توانند 

نفس بکشند، اگر شارژ گوشی شان 
تمام شود سراغ تبلت می روند و اگر 

تبلت شان بسوزد فوری سراغ 
لپ تاپ قدیمی شان می روند

قاسم رفیعا



دعوای اینترنتی 
بـه  حواس تـان  هـم  کمـی  حـالا 
نیسـت. کمـی  بـد  باشـد  اخبـار 
پیام هـا  از  برخـی  در  تأمـل  هـم 
مطمئـن  و  نـدارد  اشـکال  اصـاً 
نمی گیـرد.   درد  مخ تـان  باشـید 
دعـوا  بـرای  سرشـان  خیلی هـا 
کـردن درد می کنـد؛ البتـه قبـل 
از اختـراع اینترنـت هم ایـن ماجرا 
بـود، اما روشـش کلی فرق داشـت. 
آن موقع هـا مشـت و لگـد و چوب و 
چماق اصـل دعوا بـود و ایـن روزها 
فقط انگشـتان دسـت اسـت که در 
این دعوا شـرکت دارند؛ البته آن هم 
دعـوای مجازی. مثـاً همین که یک 
نفر برود توی صفحه مسـی و بگوید 
آفتابـه مسـی کـی طا می شـوی، 
حـالا  دعواسـت.  نوعـي  خـودش 
کـه  اطاعاتـی  همـان  اینجـا 
زیـادی  تبحـر  آن  در  بعضی هـا 
پیـدا کرده اند بـه درد می خـورد و 
اینجاسـت کـه می دانیـد باید حال 
چه کسـی را بگیرید و چه کسـی را 

بنشـانید.  جایش  سـر 

    در مورد همه چیز نظر ندهید   

حـالا گروهـی هسـتند کـه دسـت بـه چت شـان خیلی 
خوب اسـت و اگر در هر موردی نظرشـان را بیان نکنند 
و اسم شـان زیـر پیام هـا نیفتـد آن مطلب اصـاً اصالتی 
نـدارد؛ البتـه بـرای این گـروه فرقـی هـم نمی کند که 
موضـوع سـر چیسـت و طـرف مقابل شـان کیسـت، 
آنهـا کاری بـه ایـن کارهـا ندارنـد و فقـط برایشـان 
مهـم ایـن اسـت کـه نظـر بدهنـد. حـالا ایـن نظر ها 
می توانـد بـرای مادرجـان در اتـاق بغلـی باشـد یـا 
پیـام بـه فوتبالیسـت بخت برگشـته ای باشـد که در 
جـام ملت هـای اروپایـی در تکلـي پایـش روی پای 
رونالـدو رفتـه اسـت. حالا نـه اینکه ایرانی هـا روی 
رونالـدو خیلـی حسـاس اند، شـروع بـه نظـر دادن 
در شـبکه های اجتماعـی او می کننـد. نظـر کـه 
چـه عـرض کنم، کمـی هم دعـوا را چاشـنی اش 
می کننـد. حـالا مدیـون هسـتید اگر فکـر کنید 
کـه آنهـا می تواننـد از پس این دعوا هـا بربیایند، 

بالاخـره همیشـه حق با مشـتری اسـت. 
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از وقتی این اینترنت وارد زندگی مردم شده است کلی زندگی همه را زیرورو کرده است. اصلاً شما می دانید که مردم قبل از آمدن اینترنت چطور 
زندگی می کردند. اصلاً مگر می شود بدون اینترنت زندگی کرد! اصلاً مگه داریم، مگه می شه! خیلی ها همین الان که شما در حال خواندن این مطلب 
هستید مدام هی رفرش می کنند تا شاید یادشان بیاید دوران قبل از اینترنت چطور بوده است، اما مگر اطلاعاتی به دست شان می آید؟
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مـن برای دیدن بچه هـای قوم و خویش مـان و مادرم 
بـرای دیـدن زن هاي  قـوم و خویش مان و پـدرم برای 
دیـدن خـود قـوم و خویش مان بـه روسـتا می رفتیم. 
در یکـی از فصل هـا! فکـر می کنـم اواخـر تابسـتان 
بـود و موقـع پریـزاد شـدن گنجشـک ها. ایـن پسـر 
قـوم و خویـش ما دسـتش را فـرو می کرد تـوی لانه 
گنجشـک ها و آنهـا را درمـی آورد می ریخـت داخـل 
قوطـی حلبـی روغن. من هـم بدون اینکـه بدانم چه 
هدفـی از جمع کردن گنجشـک ها دارد، با دسـتم در 
قوطـی را مي گرفتـم. بعـد از اینکـه قوطـی حلبی پر 
از گنجشـک مي شـد مي رفتیم سـر قنات و این پسـر 
قـوم و خویش مـان سـر تک تـک آن پرنـدگان را بـا 
دسـتش مي بریـد و مي انداخـت داخل قنـات که بعد 

پرهایـش را بکنیـم و... که مثـاً چه بکنیم؟
فکـر می کنیـد مـن آن صحنـه دردنـاک را تـا آخـر 
عمـرم از یـاد می برم؟ یادم می آید یکـی از پرندگان از 
قوطـی گریخت و هنوز درسـت پریدن بلـد نبود. این 

پسـر قـوم و خویش مـان شـوتش کرد!

امـا همیشـه صحنه هـا این قـدر وخیـم و تکان دهنده 
)پلخمـون(  تیروکمان هایـی  داشـتیم  البتـه  نبـود؛ 
یـا  می نشسـت  هـدف  بـه  بیشـتر  شـلیکش  کـه 
تیروکمان هـای سـیمی کـه سـیم های ریـزش حتی 
کبوتـران را بـه زمیـن می انداخـت، ولـی همیشـه 
رابطـه مـا با پرنـدگان خشـن و بی رحمانه نبـود. دور 
و بـر مـا پر بـود از گربـه و سـگ و پرنده. بسـیاری از 
دوسـتان نزدیک همسن وسـال مـن کبوتربـاز بودند! 
یعنـی ضمـن نگهـداری از کبوتر و جوجه کشـی، آنها 
را در سـاعت خاصـي هـوا می کردنـد و پروازشـان 

لذت بخش تریـن تفریـح کبوتربازهـا بـود.
البتـه اینکـه بتوانـی از دسـت همسـایه آن طرفی که 
فـان پرنـده ات را گرفتـه، پرنـده ای بگیـری خودش 
ذوقـی داشـت کـه چنـان بـا آب وتـاب در مـوردش 
صحبت می شـد کـه مثل فیلم سـینمایی سرشـار از 
هیجـان بـود. یک وقت هایـی هـم دزد می آمـد و همه 
پرنده  هـای کفتربـاز بیچـاره را مـی زد و می رفـت در 

مرکـز فـروش پرنـده و همـه را یکجـا می فروخت.
در مـورد پرنـدگان یکی از لذت بخش تریـن کارها این 
بـود که کبوترشـان را ببرند جایـي دور و او بتواند بعد 
از چنـد روز خانـه را پیدا کند؛ البتـه گاهی هم به دام 

کفترباز دیگـری می افتاد.

یـک کبوتـر بیچـاره ای هـم بـود کـه پرهایـش را 
بریـده بودنـد و بـه آن »پرپـری« می گفتنـد. از ایـن 
کبوتـر بیچـاره کـه از قضـا خانـم مهربانـی هـم بـود 
بـرای بازگشـتن دسـته کبوتر هـا بـه منزل اسـتفاده 
می کردنـد. بـه این صورت کـه او را پرتـاب می کردند 
و کبوتر روی آسـمان پرپری خانـم را می دید و یادش 
می افتـاد کـه زن و بچـه دارد و بـه خانه برمی گشـت. 
حـالا چـه بر سـر خود پرپـری که بـال و پر درسـتی 
نداشـت می آمد، زیاد برای کفتربـاز مهم نبود. پرپری 

یکـی از مظلوم تریـن موجـودات تاریخ اسـت!
گاهـی بـا گربه ها هـم همیـن کار را می کردنـد که از 
خانـه برونـد و شرشـان از سـر صاحبخانـه کم شـود؛ 
راننـده ای  بـه  و  می کردنـد  کیسـه ای  داخـل  را  او 
می سـپردند کـه وقتـی دارد مـی رود خـارج از شـهر، 
او را در جایـی دور پیـاده کنـد که بـرود برای خودش 
زندگـی جدیدی دسـت وپا کند! غافـل از اینکه یکی، 
دو مـاه بعد گربه از مسـافرت برمی گشـت و این دفعه 
بـا همسـری مهربـان و خیلـی زود به قول خودشـان 
تحویـل  گربـه  بچـه  و هفـت، هشـت تا  می ترکیـد 
صاحبخانه می داد. ضمن اینکه شـگون نداشـت گربه 
را آزار دهـی. اگـر آب روی گربـه می ریختـی زگیـل 
درمـی آوردی، هرچنـد علـم ثابت کرده زگیل ریشـه 

دیگـری دارد و ربطـی بـه گربه ها نـدارد!
خدایـا مـا را بـه خاطـر اذیـت و آزاری کـه بـا حیوان 
داشـته ایم ببخـش. البتـه کم کـم شـرایط فـرق کرد. 
کم کم آرزو داشـتیم اسـبی داشـته باشـیم و سوارش 

شـویم و بزنیم بـه دل ناشـناخته  ها.

دوسـتی دارم کـه از همـان کودکـی بـا هـم بـزرگ 
شـدیم. روزی تصمیـم گرفتیـم اگـر بـزرگ شـویم 
اسـبی بخریـم و با تمام وجود عاشـقش شـویم. حالا 

گاهـی هـم را می بینیـم و بـا حسـرت می گوییـم:
- مـا داریـم پیـر می شـویم، پـس کی اسـب خواهیم 

خرید و عاشـق خواهیم شـد؟
مجموعـه خاطـرات کودکـی مـا در مـورد حیوانـات 
موضوعی نیسـت کـه در فصل کوچکي بگنجد. اینکه 
چطـور لانـه زنبورهـا را می شـورانیدیم و قربانـی زهر 
آنهـا می شـدیم به گونـه ای کـه زنبورهـا انتقـام آزار 
همـه حیوانـات را از مـا می گرفتنـد. اگرچـه بـا آن 
صـورت آماسـیده و چشـم هایی که به زور باز می شـد 
و نمی توانسـتیم در مجامـع عمومـی ظاهـر شـویم و 
حتـی گاهی بسـیاری از جاهایمان را کـه زنبور نیش 
زده بود نمی توانسـتیم به بقیه نشـان دهیـم! اما از رو 
نمی رفتیـم؟ مـا بچه هـای خیـره و سرکشـی بودیـم. 
فرامـوش می کردیـم چـه  و  روز می گذشـت  چنـد 
بایی سـرمان آمـده اسـت. بگذارید ادامه ایـن ماجرا 

را بـرای قـرار بعـدي بگذاریم.
امـا بچه های امـروز را ببینیـد که چگونه بـا حیوانات 
برخـورد می کننـد؛ البته هسـتند کسـانی که بـا این 
سـگ های کوتولـه و وق وقو دنیای خاص خودشـان را 
دارنـد. بـا هـم زندگـی می کننـد و چیـزی ندارند که 
از سـگ های مـورد نظـر پنهـان کننـد! امـا آن روزها 
همـه برخورد هـای مـا بـا حیوانـات قهـری نبـود. ما 
بـا حیوانـات زندگـی می کردیـم و این زندگـی گاهی 

همـراه بـا خشـم بود؛ یـا ما بـا آنها یـا آنها بـا ما.

یادمه یکی از 
اقوام ما در روستا 

زندگی می کرد. 
اینکه می گویم 

روستا جایی بود 
که مزرعه، قنات 

و دار و درخت 
داشت؛ البته امروز 

از هیچ کدام آنها 
خبری نیست. 

همه تبدیل شده 
به ساختمان های 

مرتفع و چسبیده 
به شهر، ولی آن 

زمان یادم می آید تا 
جایی که چشم کار 
می کرد درخت بود 

و مزرعه.

البته اینکه بتوانی از دست همسایه آن طرفی 
که فلان پرنده ات را گرفته، پرنده ای 

بگیری خودش ذوقی داشت که چنان 
با آب وتاب در موردش صحبت می شد 

که مثل فیلم سینمایی سرشار از هیجان 
بود. یک وقت هایی هم دزد می آمد و همه 

پرنده  های کفترباز بیچاره را می زد و می رفت 
در مرکز فروش پرنده و همه را یکجا می فروخت

زن و بچه دارد و به خانه برمی گشتپرپری خانم را می دید و یادش می افتاد که او را پرتاب می کردند و کبوتر روی آسمان منزل استفاده می کردند. به این صورت که هم بود برای بازگشتن دسته کبوتر ها به از این کبوتر بیچاره که از قضا خانم مهربانی بریده بودند و به آن »پرپری« می گفتند. یک کبوتر بیچاره ای هم بود که پرهایش را 

ما و جک  و 
جونورها

مهرسـانا اردشـیری | از وقتی ایـن اینترنت وارد زندگی مردم شـده اسـت کلی زندگی همه را زیـرورو کرده 
اسـت. اصاً شـما می دانیـد که مردم قبـل از آمـدن اینترنت چطـور زندگـی می کردند. اصاً مگر می شـود 
بـدون اینترنـت زندگی کـرد! اصاً مگـه داریم، مگه می شـه! خیلی ها همین الان که شـما در حـال خواندن 
ایـن مطلب هسـتید مدام هی رفـرش می کنند تا شـاید یادشـان بیاید دوران قبـل از اینترنت چطـور بوده 

اسـت، اما مگـر اطاعاتـی به دست شـان می آید؟

قبل از اینکه اینترنت بیاید وضع مان چطور بود، حالا چطور است؟

نرو، دیگه نمی تونم 
اـرم نرو...! دووم بی

   آدم های اینترنتی   

اما همیشـه اسـتفاده کنندگان از اینترنت دو دسـته هسـتند: گروهي از آنها 
که مدام دنبال جسـت و جوی مطالب درسـی و اطاعات مدرسـه و اطاعات 
مفید هسـتند کـه ما به آنهـا کاری نداریـم، اما گروه دوم بچه هایی هسـتند 
کـه هیچ خبـر و اطاعاتی از زیر دست شـان درنمی رود. مدیون هسـتید اگر 
فکـر کنیـد این خبر هـا مربوط بـه تحولات کشـورهای همسـایه و تغییرات 
جـوی و اوضـاع کشـور اسـت، نـه، اطاعاتی کـه آنها می داننـد هم همچین 
کم نیسـت؛ اینکه فان بازیگر در جزیره اسـکاندیناوی سـگش سـفید است 
یا سـیاه، فوتبالیسـت نـروژی کی ازدواج کـرد و کی با زنش دعـوا کرد، اصاً 
این آرم اسـتقال چندتا سـوراخ دارد و پرسـپولیس چند سـال اسـت رنگ 
قهرمانـی را ندیـده اسـت، اصـاً این جشـن گوجه فرنگی اسـپانیا با چند تن 
گوجـه برگـزار می شـود و کلـی اطاعات مفید دیگـر که کلـی در زندگی به 

دردشـان می خورد!

   کمی هم توجه   

اگـر در همـان اینترنت تـان بچرخیـد یـا 
اینکـه بعضی وقت هـا در خیابان سـرتان 
را بـالا بیاوریـد و نگاهـی بـه اطراف تـان 
بیندازیـد متوجـه می شـوید کـه گاهـی 
تلویزیـون و شـهرداری و هزارتا مؤسسـه 
فرهنگـی و غیرفرهنگی گلویشـان را پاره 
می کننـد کـه اینترنـت پر از گرگ اسـت 
و حواس تـان بـه خودتـان باشـد؛ محیط 
از  پـر  اینترنـت  نیسـت،  امـن  مجـازی 
آدم هـای بدجنـس اسـت و در حال گول 
زدن شـما هسـتند و کلـی پیـام دیگـر.  
حـالا مـا می گوییـم، شـما هـم توجـه 
کمـي بـه ایـن حرف هـا داشـته باشـید 
ثواب دارد. درسـت اسـت که اصاً کسـی 
بلـد نیسـت چهارتـا سـایت به دردبخور و 
جـذاب برای شـما درسـت کند تـا بروید 
و بـه جـای فضاهـای خـاک بر سـری به 
آنجاهـا سـر بزنیـد، ولـی حـالا شـما هم 
کمـی مهربان تـر برخـورد کنیـد و کمی 

بـه حرف شـان گـوش کنیـد. 
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حالا گروهی هستند که 
دست به چت شان 
خیلی خوب است و اگر در 
هر موردی نظرشان را 
بیان نکنند و اسم شان 
زیر پیام ها نیفتد آن 
مطلب اصلاً اصالتی 
ندارد؛ البته برای این 
گروه فرقی هم نمی کند 
که موضوع سر چیست و 
طرف مقابل شان 
کیست، آنها کاری به 
این کارها ندارند و فقط 
برایشان مهم این 
است که نظر بدهند

 پس اگر در ترمینال فردی را دیدید که 
ساعت ها روی صندلی نشسته و هرچه فریاد 

می زنند که ماشین مشهد یا اصفهان یا 
شیراز حرکت کرد و به روی خودش نمی آورد 

زیاد نگران نشوید، او نشسته تا شبکه های 
اجتماعی اش را چک کند و ته آنها را دربیاورد!

همین که اینشتین و دکتر حسابی با هم آبگوشت 
می خوردند یا اینکه حسین پناهی هنوز هم بعد از 
سال ها که از دنیا رفته است شعر می گوید. تازه 
مگر بعید است که شما را با شعر های رپ مولانا 
آشنا می کنند و کلی در ادبیات کهن دستکاری 
می کنند. بالاخره از ما گفتن بود، هر مطلبی به 
چشم تان خورد فوری آن را فوروارد نکنید

بچه ام چقدر بزرگ شده!« آنها 
بدون اینترنت حتی نمی توانند 

نفس بکشند، اگر شارژ گوشی شان 
تمام شود سراغ تبلت می روند و اگر 

تبلت شان بسوزد فوری سراغ 
لپ تاپ قدیمی شان می روند
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    فورواردهای اینترنتی   

حـالا از ایـن اطاعات خیلی مهم کـه بگذریم به فورواردهایی می رسـیم 
کـه از ایـن حرف هـا هـم مهم تـر اسـت. عـده ای عـادت دارنـد کـه هـر 
مطلبـی را کـه می بیننـد فـوروارد می کننـد؛ البتـه کار آنهـا را خیلـی 
هـم دسـت کم نگیریـد، آنهـا کلـی تاریخ سـازی می کننـد و اطاعاتی را 
بـرای شـما می فرسـتند که در هیـچ کتاب، فیلم و سـفرنامه ای منتشـر 
نشـده اسـت؛ مثاً همین که اینشـتین و دکتر حسـابی با هم آبگوشـت 
می خوردنـد یـا اینکه حسـین پناهی هنوز هم بعد از سـال ها کـه از دنیا 
رفته اسـت شـعر می گوید. تازه مگر بعید اسـت که شـما را با شـعر های 
رپ مولانـا آشـنا می کننـد و کلـی در ادبیـات کهن دسـتکاری می کنند. 
بالاخـره از مـا گفتـن بـود، هـر مطلبی به چشـم تان خـورد فـوری آن را 

فـوروارد نکنید.
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شـاید شـما هـم ایـن چندوقت با سـرد 
شـــدن هـــوا ســراغ انبـار لباس های 
زمسـتانی رفتـه باشـــید و بـا شـوق و 
ذوق پالتـو و کاپشـن و شـال و کلاه تـان 
را کـه یـک سـال بـود ندیـده بودیـد 
دوبـاره دم دسـت آورده باشـید )آنهایی 
و کاپشن هایشـان  پالتـو  از جیـب  کـه 
پیـدا می کننـد کـه دیگـر آخـر  پـول 
ایـن  گرمایی هـا  هسـتند!(  خوشـبختی 
روزهـا خوشـحال هسـتند و بـه محـض 
اینکـه کمـی بـرف روی زمیـن بنشـیند 
بایـد وسـط کوچـه و در حـال برف بازی 
یـا درسـت کـردن آدم برفی پیدایشـان 
کـرد. سـرمایی ها هـم از الان در حـال 
اندیشـیدن تدابیر ویژه! بـراي جلوگیری 
از سـرماخوردگی هسـتند و کمـی هم از 
اینکـه ننـه سـرما بی خبـر و یهویـی آمد 
دمـغ شـده اند، امـا مطمئنـم آنها هـم از 
اینکـه پشـت پنجـره بایسـتند و افتـادن 
دانه هـای بـرف روی زمیـن را نگاه کنند 
لـذت می برند.امـا اینهایـي را کـه گفتم 
فقـط احـوالات بخشـی از مـردم در این 
روزهاسـت. شـاید ما خبر نداشته باشیم 
)البته نوجوانان باید پیگیر اخبار باشـند و 
خبر داشـته باشند(، اما شـهرهای زیادی 
همیـن  در  در کشـورمان هسـتند کـه 
سـوز و سـرما یکدفعه گاز خانه هایشان 
قطـع شـده و ایـن روزها خیلی برایشـان 
ظرفیـت  بالاخـره  می گـذرد.  سـخت 
تأمین گاز کشـور برای مردم حد معینی 
دارد و وقتی ما در خانه هایمان از وسـایل 
گازسـوز متعـدد با شـعله و دمـاي زیاد 
اسـتفاده می کنیم عده ای دیگر در جایی 
دیگـر، گاز شهرهایشـان قطـع می شـود 
و روزهـای سـرد سـال دیگـر برایشـان 
خوشـایند و دوست داشـتنی نیست. حالا 
اگر شـعله و دمای وسـایل گازسـوزتان 
را کـم کردیـد و در خانه لبـاس گرم تر 
پوشـیدید، توصیـه دیگر هم دربـاره این 
روزهای سـرد خدمت تان عـرض کنم و 
مرخـص بشـوم! حواس تان بـه حیوانات 
کوچـک و بی دفـاع هـم باشـد. گربه  ها، 
گنجشـک ها و کبوترها در روزهای سرد 
گاهـی توانایـی مراقبـت از خودشـان را 
ندارنـد. اگـر می توانیـم روزانه برایشـان 
غـذا بگذاریـم و اگر هرکدام شـان را در 
حـال مریضـی پیـدا کردیـم در صورت 
امـکان از آنهـا مراقبـت کنیـم تـا بهتـر 

شـوند. ثـواب دارد.
Mohammadagha: این همـه دربـاره 
هوای سـرد گفتید ما هم سـردمان شـد، 

ولـی شـهر ما هنـوز گرم اسـت که!
Khanoomehashtak: ایـن سـتون را 
قیچـی کنیـد و نگـه داریـد و هـر وقت 
شـهرتان سـرد شـد بخوانید و به جان ما 

هـم دعایـی بکنید :(

ت
ــ

هش
ـا  

ــ
مـ

ن
هر

ع: م
منب

قرار ساعت 8

برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

وقتی همه به عشق تو پروانه می شوند
پروانه ها کنایه و افسانه می شوند

روح بهار هستی و این بوته های خار
از عطر گام های تو ریحانه می شوند

با دیدن جمال زلیخاکش شما
یوسف شناس ها همه دیوانه می شوند
 شانه به شانه، شاه و گدا در سرایتان
مهمان سفره های کریمانه می شوند 4w w w. q u d s o n l i n e. i r

شنبه 6 آذر  1395
26 صفر  1438/  26 نوامبر2016

ان
جو

 نو
مه

می
ض

25
3 

ره
ما

نـــذر شـ
کبوتران

فی
 بر

ای
ی ه

ند
ه ق

کل
که 

ی 
ـرق

ن ش
جا

ربای
 آذ

ان
سـت

در ا
ن 

دوا
کنـ

ی 
خـ

اری
ی ت

ـتا
وس

ن ر
ـتا

مس
ز

رد.
ی ک

شـ
نقا

 را 
رد

د دا
قنـ

ـه 
 کل

کل
شـ

ـه 
 و ب

ـوه
ل ک

ر د
ی د

هـا
انه 

خ

الهـی! سـایه توانـد بـر زمین پـدر و مـادرم! 

گاه اگـر نسـیم بوده انـد گاه تندبـاد، اگـر 

بـاران بوده انـد بـه گلبرگ هایـم یا تگـرگ بر 

شـکوفه هایم، هرچـه را در سـبد آورده انـد 

بسـیار بشـمار و از آنـان بـه نیکـی بسـتان. 

بار پروردگارا! دسـت در آسـتین کن و ستاره 

بیفشـان شـانه های وسـیع آنـان را، حتـی 

اگـر گاهـی شـانه به سـکوت تـکان داده اند 

خواهش هـای مـرا.

الهـی! ابـر فـرش راه شـان کـن و بگذرشـان 

بـه سـامت تا خانـه آخـر، حتی اگـر گاهی 

دسـت آرزوی مـرا رهـا کرده انـد در بادهـا؛ 

خواسـته یا ناخواسـته.

اللّهُـمّ وَ مَـا تعََدّيَـا عَـيَّ فِيـهِ مِـنْ قَـولٍْ، أوَْ 

أسَْفََـإ عَـيَّ فِيهِ مِنْ فِعْـلٍ، أوَْ ضَيّعَـاهُ لِ مِنْ 

حَـقّ ٍ، أوَْ قَـرّاَ بِ عَنْهُ مِنْ وَاجِبٍ فَقَدْ وَهَبْتُهُ 

لَهُـمَا، وَ جُـدْتُ بِـهِ عَلَيْهِمَا وَ رَغِبْـتُ إلَِيْكَ فِ 

وَضْـعِ تبَِعَتِـهِ عَنْهُـمَا، فَـإنِّ لَ أتَهِّمُهُـمَا عَـىَ 

نفَْسِ، وَ لَ أسَْـتَبْطِئُهُمَا فِ بِريّ، وَ لَ أكَْرهَُ مَا 

توَلَّيَـاهُ مِـنْ أمَْريِ يَـا ربَّ.

خدايـا هـر تنـدروى كـه در گفتـار بـا مـن 

كرده انـد يـا هـر زيـاده روى كـه دربـاره من 

روا داشـته اند يـا هـر حـق كـه از مـن فـرو 

گذاشـته اند يـا هـر وظيفـه كـه در انجامش 

دربـاره مـن كوتاهـى كرده انـد، پس مـن آن 

را به ايشـان بخشـيدم و آن را وسيله احسان 

دربـاره ايشـان سـاختم و از تـو مى خواهـم 

كـه بـار وبـال آن را از دوش ايشـان فـرو 

گـذارى، زيـرا مـن نسـبت به خود گـمان بد 

بـه ايشـان نمى بـرم و ايشـان را در مهربـانى 

نسـبت بـه خود مسـامحه كار نمى دانـم و از 

آنچه درباره ام انجام داده اند ناراضى نيسـتم 

اى پـروردگار مـن.

فراز 9 

از دعای 24 صحیفه سجادیه

    استاندارد باشید  

خانه تـان  بـرای  اسـت  قـرار  امسـال  اگـر 
وسـیله گازسـوز جدید بخرید حتمـاً به پدر 
و مادرتـان یـادآوری کنیـد کـه این وسـیله 
باید عامت های اسـتاندارد را داشـته باشـد. 
هـر وسـیله بی نـام و نشـان یـا بی کیفیـت 

می توانـد حادثـه درسـت کنـد.
بعضـی از والدیـن که فکر می کنند هـوا دو، 
سـه روزی سـرد شـده و دوباره گـرم خواهد 
شـد، بـرای اینکـه وسـایل گازسـوز را راه 
نیندازند، از وسـایلی مثل اجاق خوراک پزی 
بـرای گرم کـردن خانـه اسـتفاده می کنند. 
همان طـور کـه از اسـم ایـن اجاق هـا معلوم 
اسـت، قـرار نیسـت بـه مـا گرمـا بدهنـد و 
می شـوند همان وسایل غیراسـتانداردی که 

هیـچ اعتمـادی به آنها نیسـت.

  آزمایش نشتی گاز 

همه لوله ها و اتصالاتی که سـال گذشـته از آنها اسـتفاده می کردید باید دوباره بررسـی 
شـوند. ممکن اسـت شـیرگاز یا اهرم های آن در طول سـال آسـیب دیده باشـند یا باد 

و بـاران و هـر حادثـه دیگری کاهک دودکش روی پشـت بام را خراب کرده باشـد.
آزمایـش نشـتی گاز را هـم همه تـان بلـد هسـتید. روی اسـفنج کمـی صابون یـا مایع 
دستشـویی بریزید و اسـفنج را روی اتصالات وسـیله گازسوز بکشـید. اگر صابون و مایع 
حبـاب تشـکیل دادنـد؛ یعنـی گاز نشـتی دارد. پـس هیچ وقـت از آتش بـرای آزمایش 
کـردن نشـتی اسـتفاده نکنید. نشـتی حتـی انـدازه یک سرسـوزن هـم می تواند باعث 
آتش سـوزی شـود. در ضمـن اگـر بـه خانـه آمدیـد و بـوی گاز حس کردیـد هیچ وقت 
چراغ هـا را روشـن نکنیـد یـا زنگ خانـه را به صـدا درنیاوریـد چون باعث آتش سـوزی 
می شـود. در این جـور مواقـع پنجره ها را باز کنیـد و با چرخاندن حولـه اي مرطوب، گاز 

را از خانه بیرون بفرسـتید.

اسمش را گذاشته اند »قاتل خاموش« چون بی سروصدا جان آدم ها را می گیرد؛ البته 
اگر خودمان حواس مان نباشد. داریم درباره گاز »مونوکسیدکربن« یعنی همان گازی 

که در لوله های بخاری و بعضی دیگر از وسایل گرمازا وجود دارد صحبت می کنیم. 
هر سال وقتی فصل سرما شروع می شود مردم وسایل گازسوز خود را دوباره به 

راه می اندازند، اما باز هم عده ای یادشان می رود که این گاز همان قدر که می تواند 
گرمابخش و مفید باشد می تواند خطرناک و مرگ آور هم باشد.
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وحید
قاسمی

   توصیه های ایمنی را جدی بگیریم 

کوچک ترین راه های نفوذ گاز مونوکسـیدکربن شـاید خیلی 
بـه چشـم و ذهن نیاید، اما گاهی همیـن رخنه کم حوادثي 
بـه وجود آورده که باورکردنی نیسـت و هرکسـی را ناراحت 
می کنـد. بیشـتر ایـن حادثه ها بـه این خاطـر اتفـاق افتاده 

اسـت کـه مـردم بـه توصیه هـای ایمنـی توجه 
نمی کنند یـا با اینکه راه اندازی وسـیله گازسـوز 
کاري تخصصی اسـت خودشـان آچار به دسـت 
می شـوند و کار نصب وسـایل را انجام می دهند. 
در سـال های گذشـته تاکنـون بسـیاری از مردم 
بـه علت مسـمومیت بر اثر گاز مونوکسـیدکربن 
البتـه  کـه  شـدند  بیمارسـتانی  مراکـز  راهـی 

خوشـبختانه بیشـتر آنـان از مـرگ نجات پیـدا کردنـد، اما 
بـاز هـم بی احتیاطی هـا در شـکل های مختلف باعث شـده 
تـا گازي کـه به عنـوان منبـع انـرژی خـدادادی در زندگی 
انسـان ها مفید و مؤثر اسـت گاهی به قاتـل خاموش تبدیل 

شود.

زمستان را امن کنیم
گاز مونوکسیدکربن می تواند باعث مرگ شود

اگر 
امسال قرار است 

برای خانه تان وسیله گازسوز 

جدید بخرید حتماً به پدر و مادرتان 

یادآوری کنید که این وسیله باید 

علامت های استاندارد را 

داشته باشد

کوچک ترین 
راه های نفوذ گاز 

مونوکسیدکربن شاید خیلی به 

چشم و ذهن نیاید، اما گاهی 

همین رخنه کم حوادثي به وجود 

آورده که باورکردنی نیست
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دوستان خوبم، حتما این 
علامت رو به یاد داشسته 
باشید، این نشان 
مخصوص استاندارده، به 
آن احترام بگذارید


